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روشن  خانه  این 
است نور  آیات  به 

روایتی از مکزی که سال هاست  حافظ و مدرس قرآن تربیت می کند

روایتمکانهاییکههویتشانحولی 
رااززنانگرفتهاند

کارم شد حفظ قرآن

)س( لحفـاظ حـضرت نرجـس لیـت مرکـز بیت ا داسـتان فعا

، یـر آن مـا قصـه مد ، ا ه ل پیـش شروع شـد ه سـا رد ز چها ا

اعظم السـادات برغمـدی و ورودش بـه دنیـای حفظ قـرآن خیلی 

پیش از آن رقم خورده اسـت؛ از هان روزی که در سبزوار معدلش 

از دو خواهـر دیگـرش بیشـتر شـد و مـادر پرسـید چـه جایـزه  ای 

می خواهـی؟ دوسـت داری کاس حفـظ ثبت نامـت کنـم؟ و این 

شـد شروع راهـی که آینـده او را سـاخت:«حدود پانزده سـالم بود.

حفـظ قرآن را در یک مؤسسـه قرآنی شروع کردم و تا آخر تابسـتان 

هـان سـال حفظ دو جـزء را تمام کردم. اول مهر شـد و به مدرسـه 

رفتم. خانم عطایی معلم پرورشی مدرسه و مدیر دارالقرآن آموزش 

بـود و وقتی عاقه ام را دیـد، کمکم کرد. وارد مسـابقات حفظ قرآن 

دانش آمـوزی شـدم و کسـب مقـام اول انگیـزه ام را خیلی بیشـتر 

کرد. دیگر کارم شـد حفظ قرآن. آن قدر که تابسـتان بعدی سـیزده 

جـزء را حفـظ کردم.»آیه هـای قـرآن و سـوره هایش همـه لحظـات 

یـک سـال بعـد اعظم السـادات را پـر می کننـد تـا اینکـه نوبـت به 

ازدواجـش می رسـد:«هنـوز دیپلمـم را نگرفته بودم و هفده سـالم 

تمـام نشـده بود کـه ازدواج کـردم. بـرای حفـظ دیگرجز ءها کمی 

فاصلـه افتـاد، امـا هیـچ سـدی مانـع راهـم نشـد.»نه طی کـردن 

فاصله سـبزوار تا مشـهد، نه رفت وآمدهای زیاد در شـب و روزهای 

سرد و گـرم، نـه مـادری بـرای دو پسرش و نـه هیچ عامـل دیگری او 

را از مسـیرش دور نکـرد.  بعـد از تولـد اولین فرزنـدش هفت جزء را 

تثبیـت کـرد و  بعـد از بـه دنیـا آمـدن دومی همه سـی جزء بـر ذهن 

و روحـش ثبـت و ضبـط شـد:«بـرای شرکـت در دوره هـا ی آموزش 

حفـظ قرآن به مشـهد می آمدم. پای درس اسـاتید  تراز  اول کشـور 

و  دارالقـرآن حـرم حافـظ کل شـدم. بـا مشـکات زیـادی روبـه رو 

می شـدم، امـا بـرای تحمـل همـه سـختی ها بـه خـدا و کامـش 

پنـاه می بـردم. تنهـا مونـس و همدم آن روزهـای من قـرآن بود.»

با اجاره یک زیرزمین شروع کردم

حـدود هجده سـالگی مربـی آمـوزش حفـظ قـرآن شـد و کمـی 

بعـد در مرکـز عالـی تربیـت قـرآن کل کشـور آزمـون داد. هنـوز 

خـودش در حـال تحصیـل بـرای گرفـن دیپلـم بـود کـه بـرای

 تدریـس قرآن کریم به دانشـگاه تربیت معلم سـبزوار دعوت شـد.

کاس هایش شـلوغ تر از بقیه بود. چـون به آموزش روخوانی قرآن 

اکتفـا نمی کـرد و روح و جـان آیات را با بیـان ترجمه و تفسـیر آن به 

دانشـجویان می آموخـت. امـا همـکاری اش بـا دانشـگاه آن طور 

کـه دلش می خواسـت پیش نرفـت و همین موضوع او را به سـمت 

گرفن یـک تصمیم بزرگ در زندگی اش برد:«سـال۱۳۸۹ بود که 

تصمیـم گرفتـم مؤسسـه خـودم را راه انـدازی کنم و بـا روش هایی 

کـه می خواسـتم، قـرآن را بـه عاقه منـدان بیاموزم. بـا گرفن یک 

وام حایتـی و اجـاره یـک زیرزمیـن شروع کـردم. خـدا گام به گام 
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